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بی خردی امنیتی و احیای یک سازمان مرده
علی اکرمی
 یکی از تاسف آور ترین اخباری که در ایام اخیر منتشر شد خبر محکومیت یک خانواده به اعدام بود.

محسن دانشپور مقدم هفتاد ساله و مطهره بهرامی همسر ۶۵ ساله ش که از فراموشی )آلزایمر) نیز رنج می برد به همراه پسر جوانشان احمد دانشپور مقدم و ریحانه حاج ابراهیم نامزد پسرش همگی در حکم اولیه اعدام گرفتند که در مرحله تجدید نظر این حکم برای خانمهای این گروه شکسته شد اما دانشپور و پسرش همچنان با خطر اعدام رو برو هستند.

یکی از دوستانی که چندین روز با این پیرمرد در زندان همبند بود تعریف می کرد که وی حتی برای تحرک معمولی نیز با مشکل رو برو بود و از وضعیت ناگوار روحی وی می گفت که همچنان در زندان نگران همسر سالخورده اش بود که در سلولی دیگر در بازداشت به سر می برد.

نوشتن این مطلب به قصد دفاع و یا توجیه فعالیتهای این زوج سالخورده و دیگر اعضای خانواده شان نیست بلکه دلیل اصلی آن دیدن مصاحبه ای از یکی از فرزندان آنها بود که در پادگان اشرف از اعضای گروه رجوی است.

کاملاً آشکار بود که آن مصاحبه به قصد تحریک جمهوری اسلامی برای اعدام هرچه سریعتر این افراد انجام شده است و عملاً تائید کننده اتهامات دستگاه قضایی ایران به این متهمان و حتی فراتر از آن و بر شمردن موارد جدیدی بود که در نظام قضایی ایران اتهاماتی سنگین و تازه محسوب می شود.

نظیر همین وضعیت در مرد جعفر کاظمی یکی دیگر از متهمین به اعدام نیز رخ داده است و فرزند جوان وی که دربند گروه رجوی است با بیانیه ای که توسط دستگاه تبلیغاتی این گروه در سطح وسیعی توزیع شد عملاً پدرش را پیشاپیش اعدام کرده و در سوگ وی پیام صادر نمود.

و در واقع گروهک رجوی که اکنون مدتهاست در وضعیت خلع سلاح شده و بلاتکلیف در عراق به سر می برند و تمام تلاشهایشان برای پناهندگی به دیگر کشورها با شکست روبرو شده امید دارند با بهره برداری از فضای روانی علیه اعدامها ، اقدام به پیشبرد اهداف خویش نمایند.

فرزند این زوج سالخورده یکی از صدها جوان ایرانی است که آنچنان تحت شستشوی مغزی یک سیستم توتالیتر قرار گرفته است که حتی حاضر می شود پدر و مادر خود را قربانی اهداف آن نماید.

دانشپورهای سالخورده که تنها به امید دیدن تصویر فرزند خود کانال تلویزیونی مجاهدین را تماشا می کردند امروز جدیدترین قربانیان چرخه خشونت هستند.

چرخه ای که نه تنها عرف انسانی و شرایط یک پدر و مادر پیر را برای دیدار فرزندشان درک نمی کند بلکه هیچ توجهی نیز ندارد که عملاً اعدام این افراد می تواند بهترین کمک برای احیای مرده ای مانند سازمان منافقین باشد.

آیا یک نفر پیدا نمی شود که همین تحلیل ساده و بدیهی سیاسی – امنیتی را برای مسوولینی که حکم اعدام دانشپور را امضا می کنند شرح دهد؟
حمایت فعالان ملی مذهبی از توافقنامه تبادل سوخت هسته ای
جمعی از فعالان ملی مذهبی با صدور بیانیه ای با تاکید بر منافع ملی از توافقنامه تهران مبنی بر تبادل سوخت هسته ای حمایت کردند. 

در بخش هایی از این بیانیه ضمن انتعقاد به سیاست های بحران آفرین خارجی دولت احمدی نژاد آمده است : « در چند ساله اخیر علیرغم سه برابر شدن درآمد عمدتا نفتی کشور (نسبت به دوره آقای خاتمی)، اما، بنا به سیاست‌های غیرکارشناسانه اقتصادی و انحصارگرایی سیاسی داخلی از یک سو و سیاست‌های ماجراجویانه خارجی که روابط ایران را با بسیاری از دول قدرتمند غربی و حتی همسایگان عربی و... دچار معضل و مشکل کرد، از سوی دیگر؛ بسیاری از شاخص‌های «کلان» اقتصادی کشور روند منفی و مأیوس‌کننده از خود نشان می‌دهند و در اقتصاد «خرد» نیز توده مردم به صورت ملموس و محسوس فشار زندگی روزمره را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. » در بخش های دیگر این بیانیه آمده است : « با عنایت به مسائل بالا ما سیاست هسته‌ای کنونی حاکمیت را نادرست و خلاف منافع ملت ایران و البته رویکردی پیش‌گیرانه برای جلوگیری از عمده شدن دیگر موضوعات مرتبط با ایران در سطح بین‌المللی می‌دانیم. هم‌چنین و با توجه به نظارت دقیق آژانس و دوربین‌های متعدد آن در ایران و نیز نظارت‌های ماهواره‌ای متعدد که مانع هر گونه انحراف مسیر هسته‌ای ایرانی به سمت اهداف نظامی می‌شود؛ ما کشمکش دول بزرگ غربی با ایران در موضوع هسته‌ای را نیز بهانه و روکشی بر جدال و کشمکش‌های سیاسی ریشه‌ای‌تر ارزیابی می‌کنیم. در نتیجه نکات فوق‌الذکر ما تبادل سوخت هسته‌ای را به نفع ملت ایران، هم از نظر «اقتصادی» و هم از نظر «سیاسی» می‌دانیم.»

متن کامل این بیانیه را که به امضا نه تن از فعالان ملی مذهبی به نامهای محمد بسته نگار ،حسین رفیعی ، رضا رئیس طوسی ، تقی رحمانی ، عزت الله سحابی ، حسین شاه حسینی ، اعظم طالقانی ، رضا علیجانی و نظام الدین قهاری رسیده ، در ادامه آمده است:

به نام خدا
ما، بر اساس منافع ملی، از تبادل سوخت هسته‌ای حمایت می‌کنیم
بخش مهمی از مردم ایران زیر خط فقر نسبی و بخش قابل توجهی از آن زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. سخن از حفظ کرامت آدمی و زندگی برای ارزش‌های والا و عام بشری هم چون عدالت و آزادی، ارزش‌های دگرخواهانه اخلاقی، دفاع از هویت و منافع جمعی و ملی و...؛ بدون تأمین نیازهای اولیه حیاتی آدمی و ایجاد اوقات فراغت زمانی و زیستی فراتر از آن نیازها، میسر نیست. در چند ساله اخیر علیرغم سه برابر شدن درآمد عمدتا نفتی کشور (نسبت به دوره آقای خاتمی)، اما، بنا به سیاست‌های غیرکارشناسانه اقتصادی و انحصارگرایی سیاسی داخلی از یک سو و سیاست‌های ماجراجویانه خارجی که روابط ایران را با بسیاری از دول قدرتمند غربی و حتی همسایگان عربی و... دچار معضل و مشکل کرد، از سوی دیگر؛ بسیاری از شاخص‌های «کلان» اقتصادی کشور روند منفی و مأیوس‌کننده از خود نشان می‌دهند و در اقتصاد «خرد» نیز توده مردم به صورت ملموس و محسوس فشار زندگی روزمره را با گوشت و پوست خود احساس می‌کنند. بخش مهمی از آسیب‌های اجتماعی و مشکلات خانوادگی و... نیز ریشه در این امر مهم دارد.

